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رنج نامه جنگ
شــرق: «تا چشــم کار می کنــد، چمدان 
دیده می شــود. کشور پر شــده از چمدان. 
چمدان های قهوه ای کوچکی توی قطارها 
و روی گاری ها و بسته شــده روی ســقف 
اتوبوس ها. چمدان هایی در دستان زنان و 
مردانی که در جاده های قدیمی کشــور در 
رفت وآمدنــد. چمدان هایی که بچه ها به 

دنبال خود می کشند. 
و  جوی هــا  در  رهــا  چمدان هایــی 
مــردم  راه پله هــا.  در  از هم گســیخته 
چمدان هــای قهــوه ای کوچکــی با خود 
حمل می کنند. هر آنچه می توانســته اند، 
در این چمدان ها جای داده اند: یک دست 
لباس گرم، عکســی از عزیزان شان و کتابی 
نفیس. بــه خیال خود، ایــن چمدان های 
کوچــک را بــه جــای امنــی می برنــد و 
امیدوارنــد مأمنــی بیابند کــه چمدان ها 
را زمیــن بگذارند و محتویاتــش را بیرون 
بیاورند. بایــد یک چمدان کوچک قهوه  ای 
بشــوی. باید محکم بسته شوی و از ثروت 
باارزش خود، هــر آنچه می توانی در خود 
جــا دهی و نگهــداری کنــی. از قلبت، از 
ذهنــت، و از روحت. باید چمدان کوچکی 
بشوی و ســعی کنی به خانه فکر نکنی». 
این آغاز رمانی است با عنوان «هنوز عشق 
بود» از فیول پرت کــه به تازگی با ترجمه 
مســعود امیرخانی در نشر پیدایش منتشر 

شده است.
فیــول پــرت از نویســندگان معاصــر 
اســترالیایی اســت کــه تاکنون چنــد اثر 
داستانی منتشــر کرده و با اســتقبال هم 
روبه رو شــده اســت. «هنوز عشــق بود» 
ســومین رمان او اســت که در سال ۲۰۱۹ 
منتشر شــد. اولین رمان فیول پرت، «عبور 
نام داشــت  از قســمت های کم عمــق» 
که در ســال ۲۰۱۱ به چاپ رســیده بود. او 
برای نوشــتن این کتاب نامزد جایزه مایلز 
فرانکلین و برنده جایزه ادبی دابی و پدیده 
ســال جایزه صنعت نشر اســترالیا شد و 
به قول مترجم کتاب «هنوز عشــق بود»، 
خود را صدایی تازه و رسا در ادبیات امروز 

استرالیا معرفی کرد.
دومین رمان فیول پرت، «وقتی شــب 
می شود» در ســال ۲۰۱۴ به چاپ رسید و 
او با این رمان شــهرت ادبی خود را تثبیت 
کرد. رمان «هنوز عشق بود» را هم می توان 
بلندپروازانه ترین اثر فیول پرت دانست که 
در ســال ۲۰۲۰، در کنار پنج اثر دیگر، نامزد 

دریافت جایزه ادبی استلا شد.
آن طور که مترجم اثر هم توضیح داده، 
فیول پــرت این رمان را عاشــقانه ای برای 
پدربــزرگ و مادربزرگ پدری اش می خواند 
که اصلیتی چکســلاو دارند. یاد و خاطره 
آنهــا الهام بخــش نویســنده در این رمان 
بوده است. «هنوز عشــق بود» را می توان 
رنج نامه فراق دو خواهر دانست که در پی 
اشــغال چکسلواکی از سوی آلمان نازی و 
پس از آن در دوره جنگ ســرد، از هم جدا 
می شــوند و در دو مســیر جدا ناملایمات 
زندگی را پشــت سر می گذارند. آنها سپس 
در دهه ۸۰ میلادی نوه های شــان را بزرگ 
می کنند و این کار را با فداکاری و ایثار انجام 
می دهند و این رمان شــرح وضعیت آنها 

است.
در بخشــی از رمان «هنوز عشق بود» 
پاره وقتی پیدا  می خوانیم: «بابابــزرگ کار 
کرد که رساندن مجله تروث بود. حقوقش 
تعریفی نداشــت، امــا از هیچی بهتر بود. 
بابابــزرگ از بی کاری متنفر بــود. او دیگر 
بعدازظهرها سکه هایش را مرتب نمی کرد 
و شیشــه خیارشور هم به ســر جایش تو 
کابینت برگشــته بود. مجله هفته ای یک  
بار منتشر می شــد، بنابراین بابابزرگ شش  
روز دیگر، ســر خــود را در کارگاهش، که 
بخشی از پارکینگ خانه بود، گرم می کرد. 
این طــوری تو دســت و پــای مامان بزرگ 
هــم نبود. بیشــتر غذا می خورد و بیشــتر 
می خوابیــد. تنهایی ســاعت ها پیاده روی 
و وقتــی همراهــش می رفتم،  می کــرد 
می دانســتم که نباید او را سؤال پیچ کنم. 

آپارتمان خیلی کوچک شده بود».

تحلیلی از شعر فارسی 
و داستان هایی طنزآمیز

شرق: «شاعران در جست وجوی جایگاه» با عنوان فرعی «نگاهی دیگر به 
تحول شعر فارسی»، عنوان کتابی است از مسعود جعفری جزی که اخیرا 
در نشر نیلوفر منتشر شده است. این کتاب بر اساس چند سنت نظری، تحلیلی از 
تاریخ شعر فارسی به دست داده است. نویسنده در این کتاب با بررسی تاریخ شعر 
فارســی به این موضوع پرداخته که جایگاه شــاعران ایرانــی چگونه و بنا به چه 
عواملی با فراز و فرود روبه رو شــده و چرا عده ای از شاعران در زمانه ای خاص به 
محبوبیت رســیدند و برخی دیگر چنین جایگاهی به دســت نیاوردند. این کتاب 
شامل شانزده فصل با این عناوین است: «شگردهای اعلام حضور شاعران»، «تغییر 
جایگاه شاعران»، «شعر کهن در عصر جدید»، «شعر عصر مشروطه»، «درآمدی بر 
دوره معاصر»، «شعر عصر رضاشــاه»، «اشاره ای به شعر معاصر پس از شهریور 
۱۳۲۰»، «نیما یوشیج»، «احمد شاملو»، «مهدی اخوان  ثالث»، «سهراب سپهری»، 
«فروغ فرخزاد»، «دو پیوســت درباره فروغ فرخزاد»، «نبــرد بوطیقایی در میدان 
نوگرایی»، «فاصله گرفتن شــعر نو از حوزه پیشــنهادی نیمــا» و «عصر نیماهای 
خیالی». نویسنده در فصل های شــانزده گانه این کتاب به بررسی عوامل مختلف 
اجتماعی، سیاسی و ادبی پرداخته که باعث شده اند یک سبک شعری یا شاعرانی 
خاص در یک برهه  زمانی مرتبه ای والا پیدا کنند و در مقابل ســبک ها و شاعرانی 
دیگر در حاشــیه باقی بمانند. بحث اصلی این کتاب این است که فرایند سرایش، 
عرضه و رواج شــعر فرایندی پیچیده اســت که آفریننده، مصرف کننده، خود اثر 
هنری و زمینه اجتماعی، همگی در آن دخیل اند و جایگاه شاعران را در طول تاریخ 
ادبیات تعیین می کنند. نویسنده قصد نداشته به سیر تحول شعر فارسی در طول 
تاریخ پرفراز و نشــیبش بپردازد بلکه هدف اصلی اش نشــان دادن چگونگی این 
تحول و فهم این پدیده است. بر این اساس، او تنها به شاعران و دوره هایی پرداخته 
که برای بیان موضوع مورد نظر تناســب بیشتری داشته اند و به ویژه به پنج شاعر 
بزرگ کلاســیک یعنی فردوسی، خیام، مولانا، ســعدی و حافظ و پنج شاعر بزرگ 
نوپرداز یعنی نیما، شــاملو، اخوان ثالث، ســپهری و فروغ توجه کرده اســت. در 
بخشــی از فصــل ابتدایی کتــاب می خوانیم: «ورود شــاعران بــه صحنه ادبی 
بی شــباهت به ورود پهلوانان به میدان رزم نیســت. در دوران قدیم، پهلوانان با 
لباس های خاص و شــکل و شمایلی رعب انگیز راهی میدان جنگ می شدند و در 
همان حال رجز می خواندند و با سر و دست به حریف اشاره می کردند. چه بسا، در 
برخی مواقع، خودِ این پهلوانان نیز دچار ترس و اضطراب بودند، اما به اصطلاح، 
حفظ ظاهر می کردند و با پنهان کردن این ترس و اضطراب، سعی می کردند حریف 
را بترســانند. گاه وضعیت به گونه ای بود که کار حریف در همین مرحله یکســره 
می شــد و نیازی به جنگ نبود و گاه کار به نبرد و حتی جنگ تن به تن می کشــید و 
پهلوان رجزخوان شکست می خورد. جلوه های رجزخوانی و قدرت نمایی شاعران 
را در مفاخره، ادعای نوآوری و طرح اتهام های گوناگون درباب شــاعران پیشین و 
معاصر و حتی شــاعران آینده می توان دید. درواقع، ســرمایه اصلی شــاعر برای 
عــرض اندام و معرفی خود به مخاطبان همان چیزی اســت که ســعدی آن را 
مبالغه مســتعار نامیده است». نویسنده معتقد اســت که توفیق شاعران در گرو 
عوامل گوناگون اســت و علاوه بر این، توفیق و درخشش آنان نیز پدیده ای ثابت و 
یکدســت نیست. ثابت نبودن جایگاه شاعران در تاریخ ادبیات نکته ای است که به 
قول نویسنده، شاید از فرط بدیهی بودن کمتر به آن توجه شده است. اما توجه به 
این نکته چشم اندازی هیجان انگیز و جذاب را ترسیم می کند و افق های تازه ای را 

از تحول شعر فارسی به خواننده نشان می دهد.
کتاب «وای! ددم وای!» گزیده ای از داستان های طنزآمیز تعدادی از نویسندگان 
مهم و مؤثر ادبیات جهان است که با انتخاب و ترجمه علی خزاعی فر در نشر نیلوفر 
منتشر شده اســت. درواقع این کتاب گلچینی از داســتان های طنز سرشناس ترین 
طنزنویسان جهان است و از هر نویسنده مشهورترین داستان او انتخاب شده است. 
بیشــتر این داستان ها متعلق به نیمه اول قرن بیســتم یا قبل از آن است و ازاین رو 
این کتاب را می توان گلچینی از داســتان های کلاســیک طنز به شــمار آورد. کتاب 
مقدمه ای مفصل دارد که در آن به معرفی طنزنویسان پرداخته و تفسیری مختصر 
از هر داســتان ارائه داده اســت که به درک بهتر معنی و ارزش و جایگاه داستان، 
در ژانر داســتان کوتاه طنز کمک می کند. داســتان هایی که در این کتاب گرد آمده 
تنوع مضمونی گســترده ای دارند. کتاب «وای! ددم وای!» شــامل بیست داستان 
اســت که عبارت انــد از: «آلت جرم» از رولد دال، «ماجــرای کوگلماس» از وودی 
آلن، «توبرموری» از ســاکی، «سنگ صبور» از روبم فونسِکا، «دعوای خانوادگی» از 
ادوارد دایسن، «خوک خوک اســت» از الیس پارکر باتلر، «وصله ناجور در بهشت 
کارگــران» از رابیندرانات تاگور، «عشــق مغالطه اســت» از مکس شــولمن، «لرد 
امزورث و دوست نوجوانش» از پی. جی. وودهوس، «حادثه ای دردناک» از گراهام 
گرین، «طرحی از سیاه و ســفید» از دورتی پارکر، «وای! دَدَم وای!» از دورتی پارکر، 
«چشــم، اقدام می کنیم!» از هاینریش بُل، «چارلز» از شرلی جکسون، «انباری» از 
ســاکی، «فرهنگ لغت» از ماشادو دِ آسیس، «پلیس و ســرود» از اُ. هنری، «کلبهٔ 
یاس رونده» از پی. جی. وودهوس، «عکس امپراتور فرانتس یوزف» از یاروســلاو 
هاشک و «چگونه با نویسنده اعلامیه ترحیمم ملاقات کردم!» از یاروسلاو هاشک. 
علی خزاعی فر در بخشی از توضیحات ابتدایی کتاب نوشته که تمام این داستان ها 
به قصد سرگرم کردن نوشته شده اند و به عبارت دیگر، در این داستان ها زبان عمدا 
و آشــکارا کارکردی شــوخ طبعانه دارد. یعنی زبان از خود طنز جدا نیســت بلکه 
بخش مهم آن است. در بخشی از داستان «چشم، اقدام می کنیم» از هاینریش بل 
می خوانیم: «احتمالا یکی از عجیب ترین دوران زندگی ام زمانی بود که در کارخانه 
آلفــرد ونســیدل کار می کردم. من ذاتا اهــل فکرکردن و کارنکردنــم، ولی گهگاه 
فشــارهای طولانی مدت اقتصادی مجبورم می کند که کار کنم چون از فکرکردن و 
کارنکــردن طرفی نمی بندم. آن دوران هم کفگیرم به ته دیگ خورده بود و مجبور 
شــدم به اداره کاریابــی مراجعه کنم. اداره، من و هفت بیچــاره دیگر مثل مرا به 
کارخانه آلفرد ونسیدل فرســتاد تا از ما تست بگیرند. نمای بیرونی کارخانه کافی 
بود که شک مرا برانگیزد: تمام دیوارهای کارخانه را با آجر شیشه  ای ساخته بودند 
و من هم همان قدر که از کارکردن بیزارم از ســاختمان های پرنور و اتاق های پرنور 
بدم می آید. آنچه مرا بیشــتر مشــکوک کرد این بود که بلافاصله پس از ورودمان 
در کافی شــاپ روشــن و دلپذیر کارخانه به ما صبحانه دادند: پیشــخدمت هایی 
خوش اندام برایمان تخم مرغ و قهوه و نان ســوخاری آوردند، و در لیوان هایی که 

بسیار باذوق طراحی شده بود آب پرتقال سرو کردند».

عطف

فرهنگفرهنگ

بــه ندرت می تــوان آدم هایی عــادی و معمولــی در جهان 
داستانی داستایفسکی پیدا کرد. جهان داستانی او به نوعی جهان 
جنایتکاران و قدیســان یــا هیولاهای رذیلت و فضیلت اســت. 
داستایفسکی در زندان اومسک، چهار سال با رانده شدگانی زیست 
که از قراردادها و رسوم اجتماعی عادی معاف بودند؛ موجوداتی 
که به هستی حیوانی بازگشته بودند. او شاید خود هنگامی که پا 
به زندان گذاشت انسانی غیرعادی بود. در آنجا آموخت که خود 
را با جهانی غیرعادی وفق دهد، و هنگامی که سر برآورد نگاه کج 

و معوجش نمی توانست به کانونی دیگر دوخته شود.
داستایفسکی سی وسه ســاله بود که از زندان آزاد شد و قدم 
به جهان انسان های آزاد گذاشت اما این جهانی بود که به واسطه 
دوره ای که او از سر گذرانده بود برای همیشه چهره عوض کرده 
بود. سال های رشد به پایان رسیده بود، اما هنوز سال های طولانی 
تب و هیجان باید طی می شد تا سرانجام نبوغ وی بیان هنری اش 
را درباره مســائل خیر و شــر که روحش را در سایه تاریک زندان 
می خوردنــد پیدا کند. ادوارد هلت کار در کتاب «داستایفســکی: 
جدال شــک و ایمان» سرنوشــت داستایفســکی را از کودکی تا 
پایــان عمر او روایــت می کند و ضمن روایت این سرگذشــت به 
آثــار و افکار او نیز می پردازد و مهم ترین و مشــهورترین آثار او را 
به ویــژه به لحاظ مضمونی مرور و معرفی می کند. در واقع یکی 
از ویژگی های کار هلت  کار این است که تنها به روایت ماجراهای 
زندگی داستایفســکی اکتفا نکرده بلکه کوشــیده تــا با نگاهی 
دقیق تر به آثار داستایفســکی، اهمیت و جایگاه او و چیزی که به 
ادبیات جهانی افزوده بپردازد. کتاب چهار فصل دارد: ســال های 
رشد، سال های هیجان و جوشش، سال های آفرینش و سال های 
کامروایی. از کودکی داستایفسکی آغاز می کند و گام به گام با سیر 

حوادث و تکامل داستایفسکی و نیز انتشار آثارش پیش می آید.
داستایفسکی در شــمار آن دسته از نویسندگانی است که در 
سال های حیاتش به شهرتی عام دست یافت و یکی از نشانه های 
این شــهرت را می توان در تعداد نامه هایی دید که از گوشه وکنار 
به دســتش می رســید. خوانندگان داستایفســکی بخش هایی 
مختلــف از جامعه بودند و مثلا یک یهودی که از بانک ســرقت 
کــرده بود تا خرج درمان نامزد مســلولش را بپــردازد، از زندان 
نامه های طولانی برای داستایفســکی می نوشــت؛ او میان خود 
و راســکولنیکف شــباهت های زیادی می دید و در نامه هایش از 
انگیز ه های ســرقتش نوشــته بود و همچنین از مسائل یهودیان. 
جالب اینکه داستایفســکی نیز تا جای ممکن به نامه هایی که از 
آدم های معمولی ناشناس به دســتش می رسید پاسخ می داد. 
داستایفســکی به جایگاهی فراتر از یک داســتان نویس رســیده 
بــود و مرجع تعــداد زیــادی از خوانندگانش بود. امــروز نیز او 
همچنان به عنوان مرجعی در ادبیات جهانی شــناخته می شود 
و آثارش بخشــی مهم از میراث فرهنگی بشــری اســت. درباره 
آثار داستایفســکی تفسیرهای متعدد و گاه متضادی نوشته شده 
و بعد از این همه ســال آثارش همچنان موضوع بحث اســت. 

آثار او نه فقط در نقد ادبی بلکه در فلســفه و جامعه شناسی و 
روان شناســی نیز مورد توجه بوده است. هلت کار در کتابش به 
برخی از این تفســیرها و نظرات دیگران درباره او توجه داشته و 
کوشــیده تا تصویری جامع از داستایفسکی به دست دهد. او در 
بخشــی از اثرش به نامه ای اشاره می کند که گانچاروف در سال 
۱۸۷۴ خطاب به داستایفسکی نوشته بود و در آن راهنمایی برای 
نوشــتن رمان را برای داستایفسکی شــرح داده بود: «شما خود 
بهتر از من می دانید که نمونه نوعی بر اثر تکرار و برهم انباشــتن 
مکرر و مفصل پدیده ها و واقعیات فردی شــکل می گیرد –یعنی 
در جایی که شــباهت ها در دوره زمانی محدودی کثیر هستند و 
ســرانجام در یک قالب ثابت می شوند و چهره ای معهود و آشنا 
برای مشــاهده گر پیدا می کنند. هنر خلاقه (منظورم هنر خلاقه 
هنرمندی عین نگر مثل خود شماست)، به اعتقاد من، فقط زمانی 
بــه وجود می آید که زندگی به ترتیبی که گفتم ثابت شــود؛ هنر 
خلاقه با زندگی تازه ای که در جریان شکل گیری و زاده شدن است 
نمی تواند کاری داشته باشد». هلت  کار اما می گوید گانچاروف به 
خطا رفته چراکه درنیافته داستایفســکی نه تنها هوادار شیوه ای 
که او ترســیمش کرده نیســت، بلکه برعکس «قدرتمندترین و 
هوشمندترین دشمن» این شیوه از رمان نویسی است. به اعتقاد او، 
بارزترین شیوه داستایفسکی در رمان نویسی نه «تکثیر شباهت ها» 
کــه برعکــس «تکثیر تفاوت هــا» بــود. او بزرگ تریــن خدمت 
داستایفسکی به پیشبرد تکنیک رمان را «تجزیه شخصیت انسان 
به عناصر متشکله آن» می داند، یعنی آن چیزی که از ملزومات 
داســتان مدرن شــده اســت. هلت کار اگرچه داستایفسکی را از 

وارثان رمانتیک ها می داند اما می نویسد:
«رمانتیک هــا در واکنــش بــه خردگرایــی کوته بینانه عصر 

پیش از خــود، کم و بیش آگاهانه به چیــزی بدوی تر، یا چنان که 
خــود می گفتند، طبیعی تر، رجعت کردند. داستایفســکی هم از 
فرزندان یا نــوادگان رمانتیک ها بود. اما او در شــیوه برخوردش 
با شــخصیت های داســتان چندان وامدار رمانتیســم نیســت. 
داستایفسکی نیز اسلافی داشت، اما برای یافتن این اسلاف باید به 
دوره رنسانس یا انگلستان عهد الیزابت بازگردیم، یعنی دوره ای 
که هنوز بلای ســازمان یافته خردگرایی نازل نشده بود و سرشت 
بشــری در زیر لایه ظاهرفریب انســجام و پیوستگی از دید پنهان 

نشده بود».
هلت کار می گوید از همین روســت که وقتی به دنبال چیزی 
شــبیه به آثار داستایفسکی باشیم، دســت کم انگلیسی ها طبعا 
همیشه به شکسپیر بازمی گردند؛ زیرا هیچ نویسنده انگلیسی بعد 
از او به اندازه داستایفسکی شخصیت های این اندازه عمیق و این 
اندازه ناهماهنگ، که درست مثل شخصیت های شکسپیر باشند، 
نیافریده اســت: «سرشت عریان و خام بشــری از صحنه ادبیات 
انگلیسی و شاید صحنه زندگی انگلیسی، از عهد الیزابت به بعد، 
ناپدید شده است. ما انگلیسی ها خود را در سنت های بی شماری 
پوشش و سازمان داده و در حصار کرده ایم- سنت هایی که جزئی 
از سرشــت ما شــده اند و دیگر، اگر هم زمانی می توانستیم، حالا 
دیگر نمی توانیم از دستشان خلاص شویم». او ادامه می دهد که 
فقط در کشــوری کاملا بی سازمان مانند روســیه و کاملا فارغ از 
قراردادهای تعقلی بود که قرن نوزدهم می توانســت امیدی به 
بازیافتن چیزی به بی پیرایگی و پرجنب وجوشــی دوره ای ابتدایی 
در تکامل تمدن داشــته باشــد. هلت کار جهان داستایفسکی را 

این چنین تصویر می کند:
«جهان داستایفسکی جهانی بسیار ابتدایی تر و بسیار بسیط تر 
از جهانی است که ما در آن زندگی می کنیم. جهان او جهان بایر 
و تصنعی دوره کلاســیک فرانسوی یا دوره آگوستوسی انگلیسی 
ندارد. ظاهرا این جهان در جایی میان قرون وســطا و رنســانس 
محصور است. این جهان فضای باز کوچکی در جنگل نیروهای 
تیره ای است که انسان نه بر آنها تسلطی دارد و نه قدرت درکش 
را. داستایفسکی با نگاهی نافذ اما نیم ترس خورده به این جنگل 
ناشــناخته ها خیره می شــود». او می گوید اگر فرهنگ لغاتی از 
رمان های داستایفســکی تهیه کنیم خواهیم دیــد که واژه های 
«عجیــب»، «خیالــی» و «نامفهوم» صفت های مــورد علاقه او 
هســتند. همچنین در رمان های او فضــای غالبِ قضا و قدر تیره 
بــه گونه ای عجیب با آموزه اراده آزاد بشــری و مســئولیت، که 
موضوع اصلی فلســفه اوست، تلاقی پیدا می کند. «تقدیر چنین 
بود» یا «قســمت ایــن بود» نیز جمله هایی هســتند که دائما بر 
زبان شــخصیت های او جاری می شــود. به اعتقاد هلت کار، در 
آثار بعدی داستایفســکی آنچه جایگزین عنصر آشکارا جادویی 
داستان های اولیه او می شــود، استفاده مکرر از اتفاق و تصادف 
و پیش آگاهی است که همان احساس درماندگی انسان در برابر 

جهانی تیره و مبهم و غیرقابل نفوذ را القا می کند.

شرق: «آخرین خرده ریزه های بساط آدریان پروخورف تابوت ساز 
بار نعش کش شد و دو اسب نحیف برای بار چهارم از باسمانایا به 
سمت نیکیتسکایا -جایی که تابوت ساز همراه با کل خانواده اش 
به آنجا کوچیده بود- به راه افتادنــد. آدریان، پس از قفل کردن 
در دکان، بر دروازه اعلانی کوبیــد مبنی بر فروش یا اجاره خانه 
و پای پیاده به ســمت خانه جدیدش به راه افتاد. پیرمرد زمانی 
که به خانه کوچک زردرنگ جدیدش نزدیک می شــد -خانه ای 
که از مدت ها پیش دلش را برده بود و سرانجام با قیمتی گزاف 
خریده بودش- با تعجب احســاس کرد که خوشحالی اش از ته 
دل نیست». این آغاز داستان «تابوت ساز» از کتاب «داستان های 
بلیکن»، نوشــته الکســاندر پوشکین اســت که با ترجمه بابک 

شهاب در نشر بیدگل منتشر شده است.
پوشــکین با نوشــتن این کتاب در ۱۸۳۰ به سمت درام و نثر 
ســاده گام برداشت. وســیوالاد ســاخارف، در متنی که در پایان 
ترجمه فارسی کتاب «داستان های بلیکن»، ترجمه شده، می گوید 
این کتاب به پوشــکین امکان داد تا ســاده تر و عینی تر بنویسد، 
مرزهای موضوعی اش را گسترش دهد، به شخصیت ها نگاهی 
عمیق تر داشــته باشــد، فضا را برای قهرمانــان جدید و زندگی 
روزمره و ســاده بازتر کند، از طنز بیشتر بهره ببرد و زبان داستان 
و درام را ســاده تر کند. او همچین می گوید که پوشــکین شــاعر 
رمانتیسیسم را نیز وداع گفت اگرچه بسیاری از دستاوردهای آن 

را که باارزش می شمرد برای همیشه حفظ کرد.
«داســتان های بلیکن» با طنزی شیرین روسیه زمان پوشکین 
و مردمانش را به تصویر کشیده است. ساخارف می گوید روسیه 
در دهه ۱۸۳۰ تغییر کرده بود؛ انســان ها، خصوصیات و تجارب 
تاریخی شان دگرگون شــده بودند؛ زندگی چهره واقعی و خشن 
خود را نشان داده بود و در این زندگی جدید جایی برای قهرمانان 
رمانتیک و خیال پردازی ها نمانده بود. در «داستان های بلیکن»، 
پوشکیم رمانتیسیسم و لیریسم رمان منظوم، و آنگین و لنسکی 
رمانتیک را کنار گذاشــت و برای خود نثری ساده برگزید تا بتواند 
بعــد از جنبش دسامبریســت ها، از زندگی روزمره روســیه، و از 
امیدهایشان، عشق ها، رنج ها، نومیدی ها و تراژدی های روزانه و 

ماجراهای طنزآمیزشان سخن بگوید.

پوشکین نویســنده این داســتان ها را فردی معمولی به نام 
بلیکن معرفی کرد. ساخارف در بخشــی از مقاله اش می پرسد 
که ایده اولیه «داســتان های بلیکن» از کجا آمده اســت و خود 
داســتان ها چگونه نوشــته شــده اند؟ او می گوید پوشــکین در 
نامه ای به دوســتش پ. پلتینف نوشته است: «نمی توانی تصور 
کنی چــه صفایی دارد از دســت نامزدت فرار کنی و بنشــینی 
شعر بنویسی... من پنج داســتان منثور نوشته ام که باراتینسکی 
با خواندن شــان قاه قاه می خندد». اینهــا لطیفه هایی بی نظیر و 
ماجراهایــی ســرگرم کننده اند و زیرکی های ذهنی پرشــور، طنز 
روســی، شــیطنت های بی آزار و گرایش به هجو و تقلید در آنها 

به خوبی مشهود است.
پوشکین به عمد از حقوق خود در مقام مؤلف این داستان ها 
چشم پوشید و آن را به ایوان پترویچ بلیکن تخیلی و آن هم فقید 
واگذار کرد. بلیکن افسر ســابق و ملاک، جوانی فروتن، شریف و 
مهربان بود که تحصیلات ابتدایی را نزد کشیش روستا گذراند و 

در زمان فراغت به مطالعه آثار ادبی می پرداخت.
ســاخارف معتقد است که «داستان های بلیکن» ماجراهایی 
ساده و ســرگرم کننده از انسان های ساده اســت و کسی نیز که 
آنها را گرد آورده انســانی دون مرتبه اســت از همان محیط اما 
پشــت همه این داستان ها روسیه بی پیرایه، ســاده و مردمی با 
زندگی و دغدغه های روزمره دیده می شــود. بدیهی اســت که 
این زندگی ســخت، غیرجذاب و سرشــار از دشــواری، نگرانی، 
جدال با همســایه ها و مقامات حکومتی، فشــارهای مختلف و 

سوء استفاده های دیوان سالاران، فریب و خودسری است و راهی 
جز تلاش هرروزه برای فائق آمدن بر این مشــکلات وجود ندارد. 
این واقعیتی اســت به دور از ایدئال هــای والا و زیبا و قهرمانان 
قوی توانمند رمانتیسیســم. آب و هوای ســرد، دشــت های باز 
و بی انتهــا، بــرده داری و نابســامانی کلی جامعــه، بی قانونی 
همه گیــر، بیدادگری مــلاکان و دفتــرداران، سوء اســتفاده ها و 
عدالت شکنی های همیشگی قدرت حاکم، فقدان ثبات و هرگونه 
تضمینی که میلیون ها انســان از زندگی شرافتمندانه برخوردار 
باشند؛ همه و همه زندگی مردم روسیه است و همین هاست که 

زندگی و هویت شخصیت های داستان را تعیین می کند.
«شــلیک»، «بوران»، «تابوت ســاز»، «متصدی چاپارخانه» و 
«دوشیزه خانم روســتایی» عناوین داستان های این کتاب اند. در 
داســتان «شلیک» قهرمان اصلی، ســیلویو، از عصر رو به افول 
رمانتیسیسم به داستان آمده است. او انسانی زیبا، قوی و پرشور 
با نامی عجیب و غیرروســی اســت که نام قهرمانان اسرارآمیز 
منظومه هــای رمانتیــک بایرون و دوران جوانی خود پوشــکین 
را در ذهن تداعی می کند. داســتان «بــوران» با مضامینی چون 
عشــق نابرابر، ممنوعیت های والدین، شــب، زمســتان، بوران، 
ازدواج پنهانی در کلیســایی دورافتاده، ســورتمه ای که بر جاده 
برفی عروسی ثروتمند را به ســوی داماد فقیر می برد، معمایی 
سرنوشت ســاز و مــرگ داماد تقلیدی اســت از یکی از اشــعار 
عاشقانه ژوکفسکی. در داســتان «تابوت ساز» پوشکین بار دیگر 
اپرای موتســارت، یعنی «دن جیووانی» را زنده می کند. پوشکین 
در اینجــا از منظر زندگی روزمره و حتی کمیک، موضوع بســیار 
جدی ضیافت در زمان طاعون را مطرح می کند. در این داســتان 
انســانی که زندگی خود را وقف مرگ و مراســم خاکســپاری و 
اموات کرده اســت از شنیدن کنایه  زنده ها می رنجد و به راحتی 
مرده ها را به ضیافت فرامی خواند. در نهایت، داســتان «دوشیزه 
خانــم روســتایی»، کمدی زیبا و کوتاهی اســت کــه در یکی از 
روســتاهای روســیه اتفاق می افتد. قهرمان داســتان لباسی به 
سبک زنان فرانسه به تن می کند و داستان با لطافت و به شکلی 
خنده دار و زیرکانه تراژدی معروف «رومئو و ژولیت» شکسپیر را 

بازتاب می دهد.

به مناسبت تجدیدچاپ کتاب «داستایفسکی: جدال شک و ایمان»شیرازه

جهان مطرودان و  رانده شدگان

پوشکین  و  تراژدی های  روزمره

پیام حیدرقزوینی

داستان های بلیکن
الکساندر پوشکین
ترجمه بابک شهاب

نشر بیدگل

شاعران در 
جست وجوی جایگاه

مسعود جعفرى جزى
نشر نیلوفر

وای! ددم وای!
گروهى از نویسندگان
ترجمه على خزاعى فر
نشر نیلوفر

هنوز عشق بود
فیول پرت
ترجمه مسعود امیرخانى
نشر پیدایش

داستایفسکی، جدال 
شک و ایمان

ادوارد هلت کار
ترجمه خشایار دیهیمى

نشر نو


